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در امتداد تاریکی

خط زرد

پیشگیری از سرقت خودرو

      موسسات کرایه اتومبیل در صــورت مراجعه 
مسافران حضوری و ناشناس مشخصات کامل آنان 
را از روی مدارک شناسایی معتبر ثبت کنند و موارد 
مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
    ترتیبی اتخاذ کنید که کلید درها و سوئیچ استارت 
با هم متفاوت باشد و درباره درها از قفل سوئیچی 

استفاده شود.
      خودروهای پژو ۲۰۶ به علت ضعف سیستم 
زاپاس بیشتر مورد سرقت سارقان قرار می گیرد. 
بنابراین اگر خودروی مذکور را دارید اقدام به نصب 
زاپاس بند مناسب کنید و چنان چه این کار مقدور 
نیست، به محض پارک خــودرو، زاپاس را به منزل 
منتقل کنید و از گذاشتن آن در صندوق عقب جداً 

بپرهیزید.
  در موقع پــارک خــودرو، دقــت کنید که فرمان 

اتومبیل قفل شود.
      به محض احساس خطر از خیابان‌های فرعی به 
اصلی تغییر مسیر دهیدو  در محل شلوغ تردد نکنید.
ــورت مشکوک شــدن به حــرکــات، رفتار    در ص
و بــرخــورد سرنشینان خـــودرو ابــتــدا سعی کنید 
مشخصات دقیق فیزیکی، سن، سال، لهجه، علایم 
خاص و غیره مسافران را دقیقاً به خاطر بسپارید تا 
در صورت نیاز در جهت کشف و شناسایی مجرمان 

مؤثر باشد.
  در صورتی که حرکات، رفتار و برخورد مسافران به 
گونه ای مشکوک بود و احساس خطر جدی کردید 
در یک مکان شلوغ یا نزدیک ترین مرکز انتظامی یا 
به محض دیدن واحدهای گشتی پلیس توقف و از 
ادامه حرکت خودداری کنید و موضوع را به پلیس 

اطلاع دهید.
   هنگام مواجه شــدن با تهدیدهای سارقان یا 
درگیری با آن ها، ابتدا سوئیچ را به خارج از اتومبیل 
پرتاب کنید سپس سوئیچ مخفی را خــارج از دید 

سارقان به کار اندازید.
سرهنگ بوستانی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

سرقت 3 ساله!
اگرچه شاکی پرونده ام مدعی است که تاکنون 
بیشتر از 50 میلیون تومان از اموال او را به سرقت 
برده ام اما من این ادعا را قبول ندارم چرا که در 
طول سه سال گذشته حدود 15 بار از فروشگاه او 

سرقت کرده ام و ...
زن 48 ساله که به اتهام سرقت از فروشگاه لباس 
ــت، پــس از آن کــه بــه ســوالات  دستگیر شــده اس
ــاره ماجرای سرقت  تخصصی افسر تجسس درب
هایش پاسخ داد در تشریح سرگذشت خود نیز به 
مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری میرزاکوچک 
خان مشهد گفت: بعد از آن که در مقطع ابتدایی 
ترک تحصیل کــردم در کنار مــادرم به امــور خانه 
داری پرداختم چرا که پدرم یک کارگر ساده بود و 
نمی توانست مخارج ما را به طور کامل تامین کند. 
خلاصه سال ها پشت سر هم می گذشت و داشتن 
بسیاری از امکانات برای من به یک آرزو تبدیل 
شده بود تا این که در سن 22 سالگی با یکی از 
بستگانم ازدواج کردم اما همسرم نیز جوانی بیکار 
بود که تحصیلاتی هم نداشت. آن روزها در یکی از 
روستاهای شهرستان تربت حیدریه زندگی می 
کردیم و همسرم با کارگری در مزارع زعفران سعی 
می کرد مبالغی را برای آغاز زندگی مشترکمان پس 
انداز کند. اما نه تنها نمی توانست مخارج خودش را 
تامین کند بلکه گرفتار اعتیاد و بیماری نیز شد. با 
وجود این با کمک خانواده ها و اطرافیانمان زندگی 
مشترک من و »غلامرضا« آغاز شد. اما به خاطر این 
که اطلاعاتی از بیماری های ژنتیک نداشتیم فرزند 
اولمان معلول شد به طوری که همه درآمدمان را 
در مسیر رفت و برگشت به بیمارستان های مشهد 
هزینه می کردیم، به همین دلیل تصمیم گرفتیم 
برای ادامه زندگی به مشهد مهاجرت کنیم. خلاصه 
بار و بندیلمان را بستیم و به امید یک زندگی بهتر 
راهی مشهد شدیم. اما همسرم به خاطر اعتیادش 
نمی توانست شغل مناسبی برای خودش دست و پا 
کند. درآمد کارگری او نیز کفاف هزینه های زندگی 
را نمی کرد. روزگار ما در حاشیه شهر و در یک منزل 
اجاره ای کوچک سپری می شد و من صاحب دو 
فرزند دیگر نیز شده بودم تا این که سه سال قبل 
برای اولین بار وارد فروشگاه لباس زنانه در بولوار 
طبرسی شدم. وقتی فهمیدم حواس فروشنده به 
من نیست ناگهان وسوسه شدم تا یک شلوار زنانه را 
سرقت کنم اما می ترسیدم دوربین های مداربسته 
تصویرم را ضبط کنند. به همین دلیل با دقت و قدم 
زدن در نقاط مختلف فروشگاه نقاط کور را پیدا 
کردم تا کسی متوجه ماجرا نشود. بالاخره آن روز 
یک شلوار زنانه را زیر چادرم پنهان کردم و از مغازه 
خارج شدم. همان روز عصر وقتی با زنان همسایه 
دور هم نشسته بودیم یکی از آن ها از جنس شلوار 
سرقتی که در دستم بود تعریف و تمجید کرد و 
سپس نشانی محل خرید آن را از من پرسید من که 
غافلگیر شده بودم به او گفتم این لباس های ارزان 
قیمت را یکی از بستگان مان برای فروش از کیش 
می آورد و ما هم به تناسب وضعیت مالی مان خرید 
می کنیم. آن روز وقتی بهای شلوار را بسیار ارزان 
تر از قیمت فروشگاه گفتم یکی از زنان همسایه 
با اصرار زیاد همان شلوار سرقتی را از من خرید! 
من که دیگر راه فروش لباس ها را پیدا کرده بودم 
دوباره به همان فروشگاه رفتم اما این بار در کنار 
خرید یک پیراهن زنانه ارزان قیمت یک عدد مانتو 
سرقت کردم تا فروشنده به من مشکوک نشود. 
این گونه بود که راه سرقت از فروشگاه را یاد گرفتم 
اگرچه از ابتدا قصد فروش آن ها را نداشتم اما آرام 
آرام سرقت ها را برای کسب درآمد انجام می دادم 
و در دورهم نشینی ها به همسایگانم می فروختم. 
بارها پشیمان شدم و نمی خواستم دیگر سرقت کنم 
اما هر بار دوباره وسوسه می شدم و این کار را تکرار 
می کردم تا این که آخرین بار وقتی وارد همان مغازه 
در بولوار طبرسی شدم احساس کردم فروشنده 
مرا زیر نظر گرفته است. از آن جایی که سرقت های 
گذشته را به راحتی انجام داده بودم این بار نیز 
شلوار گران قیمتی را زیر چادرم پنهان کردم ولی 
هنگام خروج از فروشگاه به من مشکوک شدند و 
با پلیس تماس گرفتند. حالا هم بسیار پشیمانم 
و شلوار سرقتی را نیز به شاکی تحویل دادم اما او 
مدعی است که در طول سه سال گذشته بیشتر از 
50 میلیون تومان از اموالش را سرقت کرده ام و ...
شایان ذکر است، به دستور سرهنگ باقی زاده 
)رئیس کلانتری میرزاکوچک خان( این زن میان 
سال برای ادامه تحقیقات در اختیار ماموران زبده 
تجسس قرار گرفت تا بررسی های بیشتری درباره 

سرقت های احتمالی دیگر او انجام شود.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

نجات‌پدر‌و‌فرزند‌از‌آتش‌سوزی‌منزل‌مسکونی
 آتش نشانان هنگام عملیات خاموش کردن 
آتش ســوزی یک ساختمان مسکونی، پدر و 

کودک وی را از میان دود و آتش نجات دادند.
ــزارش  میزان، ساکنان یک ساختمان  به گ
مسکونی با مشاهده‌ شعله‌های آتش که از طبقه 
اول بیرون می‌زد، سراسیمه در تماس با سامانه 
۱۲۵ ، این حادثه آتش سوزی را اطلاع رسانی 
کردند که ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران  
با به صدا درآوردن زنگ ایستگاه ۸۹، آتش 
نشانان را به محل حادثه در سه راه منظریه، 

خیابان منظریه اعزام کرد.
آتش   ۸۹ ایستگاه  فرمانده  شفایی  عرفان 
نشانی تهران در این باره اظهارکرد: پس از 
رسیدن آتش نشانان به محل حادثه مشاهده 

شد که طبقه‌ اول یک 
مسکونی  ساختمان 
دچار آتش سوزی شده 
و آتش در حال سرایت 
به واحد‌های مسکونی 

دیگر است.
وی افـــزود: نیرو‌های 
ــان  ــزم ــم ــات ه ــی ــل ــم ع
ــاز  ــرق و گ ــ ــع ب ــط ــا ق بـ
کشیدن  و  ساختمان 
یک رشته لوله‌ پرفشار 

آب، وارد ساختمان شدند و مهار شعله‌های 
آتش را در حالی که خسارات زیادی به بار آورده 

بود، آغاز کردند.

آتش  همزمان  عملیات  به  اشــاره  با  شفایی 
نشانان برای خاموش کردن آتش و جست وجو 
و نجات محبوسان، تصریح کــرد: گروهی از 

نیرو‌های آتش نشانی به جست وجودر داخل 
این واحد مسکونی و محل وقوع آتش سوزی 
پرداختند وطی عملیاتی سریع پدر و فرزندش 
را در میان دود و آتش پیدا کردند و به بیرون از 

ساختمان انتقال دادند.
ــرد: آتش  ــام ک ایــن فرمانده آتــش نشانی اع
نشانان این دو نفر را تحویل عوامل اورژانس 
دادند و همچنین پس از لکه گیری آثار به جا 
مانده از آتش سوزی، به وسیله فن فشار مثبت 
دود‌ها را از داخل ساختمان به بیرون هدایت 

کردند.
شایان ذکر است، علت بروز این آتش سوزی هم 
اکنون ازسوی کارشناسان آتش نشانی منطقه 

در حال بررسی است.

سجادپور- جوان 26 ساله ای که هشت سال 
قبل، دختر بچه  هفت ساله ای را در مسیر 
مدرسه ربوده و پس از آزار و اذیت شیطانی به 
طرز فجیعی کشته بود، سحرگاه روز گذشته 
در زندان مرکزی مشهد به دار مجازات آویخته 

شد.
به گزارش اختصاصی خراسان، صبح بیست 
و ســوم آذر1389 شهروندان در تماس با 
مرکز فوریت های پلیسی 110 از وجود جسد 
دختری در داخل زمین های کشاورزی حاشیه 
جاده مشهد- کلات خبر دادند. در پی دریافت 
این خبر، بلافاصله ماموران کلانتری خلق 
آباد مشهد برای بررسی موضوع به محل اعلام 
شده واقع در پشت پمپ بنزین عزیمت کردند. 
آنــان با مشاهده جسد خون آلــود داخــل یک 
ــودال در نزدیکی روستای حاشیه جاده،  گ
مراتب را به قاضی علی اکبر صفائیان )قاضی 
ویژه قتل عمد در زمان حادثه( اطلاع دادند. 
با حضور مقام قضایی و تیم تشخیص هویت و 
کارآگاهان پلیس آگاهی در محل کشف جسد، 
بررسی های قضایی در این باره آغاز شد. جسد 
خون آلود مربوط به دختر 7 ساله ای بود که با 
وارد آمدن ضرباتی با جسم سخت کشته شده 
بود. با توجه به این که احتمال می رفت مقتول 
از اهالی روستا باشد، تحقیقات ماموران برای 
شناسایی هویت مقتول آغــاز شد تا ایــن که 
دقایقی بعد خانواده مقتول شناسایی شدند. 
بررسی ها در این باره بیانگر آن بود که دختر 7 
ساله در بازگشت از مدرسه ربوده شده و به قتل 
رسیده است. همچنین وجود آجر خون آلود 
در محل   نشان می داد که مقتول با وارد آمدن 
ضرباتی با آجر به سرش کشته شده است. 
ماموران انتظامی که در حضور مقام قضایی 
و با راهنمایی وی، تحقیقات خود را ادامه می 
دادند با توجه به شکل رها شدن جسد در محل 
دریافتند که دختر یاد شده، مورد آزار و اذیت 
نیز قرار گرفته است که این موضوع را پزشکی 
قانونی هم تایید کرد. این گزارش حاکی است، 
با جمع آوری دلایل و همچنین اثربرداری از 

محل کشف جسد، پلیس سرنخ هایی را کشف 
کرد که با انتقال جسد به پزشکی قانونی، 
پیگیری سرنخ هــای موجود در دستور کار 
ــرار گرفت. با توجه به  مــامــوران انتظامی ق
اهمیت مــوضــوع، قاضی وقــت شعبه 808 
دادسرای عمومی و انقلاب مشهد دستورهای 
ویژه ای را برای شناسایی و دستگیری عامل یا 
عاملان این جنایت صادر کرد و بررسی های 
گسترده پلیسی از سوی ماموران کلانتری 
خلق آباد و همچنین کارآگاهان پلیس آگاهی 
ــوران انتظامی  ــام ــد. م ــن بـــاره آغـــاز ش در ای
کلانتری خلق آباد در ابتدای آغاز تحقیقات 
چند مظنون را دستگیر کردند اما به دلیل نبود 
مدارک کافی برای اثبات اتهام، آزاد شدند؛ 
ــراد که ظن ماموران را  گرچه یکی از این اف
برانگیخته بود همچنان تحت نظر قرار داشت 
تا مدارک کافی در این خصوص جمع آوری 
شود. گزارش خراسان حاکی است، در حالی 
که بررسی های پلیسی به دستور مقام قضایی 
درباره این جنایت همچنان ادامه داشت، روز 
12 دی ماه سال 1389 ، جــوان 18 ساله 
ای که به عنوان یکی از مظنونان پرونده تحت 
تعقیب بود، به پاسگاه انتظامی باغستان در 
شهرستان فــردوس رفت و گفت: چند وقت 
قبل در نزدیکی یکی از روستاهای مشهد، 
دختر کوچکی را هل دادم که او به زمین خورد 
و مرد! جوان 18 ساله که دچار عذاب وجدان 
شدیدی شده بود، به تشریح ماجرا پرداخت و 
گفت: از آن روز فراری بودم تا این که امروز به 
دلیل عذاب وجدان به پاسگاه آمدم. بنابر این 
گزارش، در پی اظهارات این  جوان،ماموران 
انتظامی فــردوس بلافاصله با پلیس آگاهی 
خراسان رضوی تماس گرفتند و موضوع را 
اطلاع دادنــد. با تایید اظهارات  این جوان،   
وی به مشهد منتقل شد و با دستور قاضی 
صفائیان که هم اکنون ریاست شعبه ۱۱۸ 
دادگاه کیفری ۲ مشهد را به عهده دارد، در 
شعبه جنایی پلیس آگاهی تحت بازجویی قرار 
گرفت. وی ضمن اعتراف صریح به ارتکاب 

قتل گفت: آن روز آن دختر از مدرسه می آمد 
که من او را به زور به دنبال خودم کشیدم و 
ــل چاله ای که در همان نزدیکی بود،  داخ
انداختم. وی همچنین ضمن اعتراف به اعمال 
خــاف منافی عفت، دربــاره چگونگی قتل 
دختر 7 ساله به کارآگاهان گفت: من ترسیده 
بودم، به همین دلیل ابتدا او را با شیشه زدم 

و پس از آن با آجر و موزاییک به قتل رساندم و 
فرار کردم. این گزارش حاکی است، در پی 
اعتراف های این جوان، مقام قضایی برای وی 
دستور بازداشت موقت صادر کرد و او را برای 
انجام تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان 

آگاهی قرار داد.
گـــزارش خــراســان حاکی اســت، بــا تکمیل 
مستندات و مدارک این پرونده جنایی، متهم 
به قتل که به خاطر فریب دختر خردسال و 
کشاندن او به زمین های کشاورزی به »روباه 
کثیف« معروف شده بود، صبح بیستم دی ماه 
سال 89 و با صدور دستوری از سوی قاضی 
باتجربه ویــژه قتل عمد و توسط کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به 
محل ارتکاب جرم هدایت شد و به بازسازی 
این صحنه هولناک پرداخت. این جوان 18 
ساله که مدعی بود دچار عذاب وجدان شده 

است در حضور مقام قضایی جزئیات جنایت 
وحشتناک خود را تشریح کرد و گفت: من 
شاگرد یک کارگاه تولیدی در همان منطقه 
بودم که با دیدن دختر بچه، دچار وسوسه های 
شیطانی شدم و منتظر بازگشت او از مدرسه 
ماندم! وقتی دختر بچه به آن محل رسید او را 
فریب دادم و به پشت جایگاه سوخت بردم که 

در آن جا به زور درون گودال انداختم و مورد 
آزار قرار دادم ولی بعد از این ماجرا به شدت 
ترسیدم   و با خودم فکر کردم که او مرا لو خواهد 
داد به همین دلیل با تکه سنگ و موزاییک به 

سرش کوبیدم تا این که جان سپرد.
ــه داد: حدود  متهم ایــن پرونده جنایی ادام
ساعت 12 بود که به سمت فردوس گریختم اما 
همچنان از یادآوری صحنه مرگ آن دختربچه 
در عذاب بودم از سوی دیگر هم می دانستم 
راه گریزی ندارم و بالاخره دستگیر می شوم 
به همین دلیل به سمت پاسگاه باغستان رفتم 
و قصه ای را سرهم کردم. آن روز ماجرای آزار 
و اذیت دختربچه را پنهان کردم چرا که می 

ترسیدم آبرویم برود! 
اما وقتی ماموران مرا به مشهد منتقل کردند، 
دیگر نمی توانستم حقیقت را مخفی کنم! آن 
روز که برای اولین بار مرا نزد قاضی صفائیان 

بردند، احساس کردم این جا آخر خط است 
و قاضی ریز و درشت این ماجرا را می داند به 
همین دلیل آن چه را از ابتدای ماجرا رخ داده 

بود، بازگو کردم! 
ــزارش اختصاصی خــراســان، در پی  بنابر گ
اعترافات صریح »ج« به آزار و اذیت و قتل دختر 
بچه هفت ساله، این پرونده جنایی با صدور 
کیفرخواست از سوی قاضی ویژه قتل عمد در 
زمان وقوع حادثه، به شعبه سوم کیفری یک 
استان خراسان رضوی ارسال شد و این جوان 
18 ساله پای میز محاکمه نشست. قضات 
ــاه کیفری با توجه به محتویات دقیق  دادگ
پرونده و نظریه پزشکی قانونی و همچنین 
اقاریر صریح متهم در دادسرا، رای به تحمل 

شلاق و قصاص نفس وی دادند.
این گــزارش حاکی اســت، با اعتراض وکیل 
مدافع متهم به رای صادر شده، این پرونده 
جنایی، به دیوان عالی کشور ارجاع شد و در 
شعبه 28 دیوان توسط قضات زبده قضایی 
مورد رسیدگی دقیق تر قرار گرفت اما قضات 
دیوان عالی نیز با مطالعه محتویات و اوراق 
این پرونده جنایی که همه ظرافت های دقیق 
قضایی مورد توجه خاص در مراحل دادرسی 
قرار گرفته بود، رای صادرشده از سوی دادگاه 
کیفری یک را تایید کردند و بدین ترتیب، 
»روبـــاه کثیف« با کابوس هــای وحشتناک 
اعــدام به انتظار اجــرای حکم نشست تا این 
که سرانجام با فراهم شدن مقدمات اجرای 
حکم در دادســرای عمومی و انقلاب مشهد، 
سحرگاه روز گذشته، متهم این پرونده جنایی 
که 26 ساله بود با حضور قاضی زرگر )قاضی 
ــرای عمومی و  با تجربه اجــرای احکام دادس
انقلاب مشهد( و دیگر مسئولان ذی ربط، 
پــای چوبه دار رفــت و پس از طی تشریفات 
قانونی به دار مجازات آویخته شد تا شاید این 
مجازات قانونی و شرعی درس عبرتی باشد 
برای افراد شیطان صفتی که افکار پلید را در 
سر می پرورانند و به راه های گریز از مجازات 

می اندیشند!

»روباه کثیف« اعدام شد

   متهم  پرونده  در حال  تشریح صحنه جنایت  در حضور قاضی علی اکبرصفائیان)قاضی ویژه قتل عمد در زمان حادثه(

۹۳ سارق در شرق تهران دستگیر شدند

ــارق در  ۹۳ س بــه گفته سرهنگ حسنوند، 
شرق تهران در چند هفته اخیر دستگیر شده 
اند.سرهنگ عبدالوهاب حسنوند سرکلانتر 
با   گــفــت‌وگــو  در  پیشگیری  پلیس  چــهــارم 

خبرگزاری میزان گفت:در منطقه شرق تهران 
ــارق را دستگیر  ۹۳ س در چند هفته اخیر، 
کردیم و از آن‌ها ۶۰ دستگاه ضبط خودرو و 
۳۰ دستگاه باتری اتومبیل کشف و ضبط شد.

اختصاصی خراسانسحرگاه دیروز در زندان مرکزی مشهد

7 مغازه در بازار تهران طعمه آتش شد 
آتش سوزی شبانه در بــازار تهران با حضور 
آتش نشانان سه ایستگاه، مهار و خاموش 
ــزان، ســاعــت ۲:۲۰  ــی ــزارش  م ــ ــه گ ــد.ب ش
بامداد روز  شنبه، در پی تماس نگهبانان 
فروشگاه‌های بازار تهران با سامانه ۱۲۵، 
ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران، 
نیرو‌های عملیات ایستگاه‌های ۷، ۱۰۷، ۴ 
و خودروی حامل دستگاه‌های تنفسی را به 
بازار تهران، بازار حضرتی، بازار ارامنه، کوچه 

یزدان پرست رهسپار کرد. 
 ۵ منطقه  آمــاده  افسر  اسماعیلی  حسین 

عملیات سازمان آتش نشانی تهران که به 
همراه آتش نشانان در محل حادثه حضور 
داشت، در این باره گفت: با رسیدن نیرو‌های 
عملیات به محل حادثه مشاهده شد، یک 
مجتمع تجاری دو طبقه دارای هفت باب 
مغازه طعمه شعله‌های آتش شده و دو باب 
مغازه آن در میان شعله‌های سرکش آتش در 

حال سوختن است.
وی افــزود: شدت آتش سوزی بسیار زیاد و 
شعله‌های سرکش آتش در حال سرایت به 

انبار‌ها و مغازه‌های همجوار بود.

اسماعیلی تصریح کرد: در این حادثه آتش 
نشانان به سرعت به دو گروه تقسیم شدند 
که گروه اول به دنبال محبوسان احتمالی 
ــروه دوم نیز  در مجتمع تجاری رفتند و گ
به سرعت با قطع برق چندین مغازه که در 
معرض خطر آتش سوزی بودند و تجهیز خود 
به دستگاه‌های تنفسی، به سرعت به وسیله 
لوله‌های آب رسانی قبل از این که شعله‌های 
آتش به فروشگاه و انبار‌های مجاور سرایت 
کند، آتش ســوزی را مهار و کاملا خاموش 
کردند. اسماعیلی خاطرنشان کرد: در پی 

جست وجوی نیرو‌های عملیاتی، سه تن از 
نگهبانان و سرایداران پاساژ که محبوس و 
دچار دودگرفتگی شده بودند، توسط آتش 
نشانان به خارج از ساختمان منتقل و تحویل 

عوامل اورژانس شدند.
وی افزود: نیرو‌های عملیات با اقدام به موقع 
خود مانع از سرایت شعله‌ها به مغازه‌های 
زیر گذر شدند و پس از مهار و خاموش کردن 
ــازی کامل و  ــوزی و ایمن س کامل آتــش س
تحویل محل به عوامل نیروی انتظامی به 

ماموریت خود پایان دادند.


